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 نهضت مشروطیت دوم 

 برادران منصوری ــ یعقوب خان ــ فتح محمد میرزاد  ــ میر عبدالعزیز 

(42) 

 عـبدالله خان و عبدالنبی خان منـصوری 

مدیر عبدالله یا عبدالله کلا دوز )چون شغل پدرش کلا دوزی بود( می گفتند. او در محله اندرابی کابل می زیست به قول  

 ا ز محترم پوهنیار ایشان از مردمان هزاره اندر آب و اهل سنت جماعت بودند. 

ب و زندانی شد و در همان زندان  عبدالله خان از منورین دوره امانیه بود که با تسلط نادر خان بر سریر دولت، مغضو

وفات نمود. همزمان با زندانی شدن وی فرزندانش )حبیب الله خان منصوری ــ حفیظ الله خان منصوری و امان الله خان  

 منصوری ( را از مکاتب حبیبیه ــ نجات و استقلال اخراج نمودند. 

آزاد گشت. موصوف به ریاست مستقل مطبوعات    1946عبدالنبی خان را هم به عین شکل همچون برادرش زندانی و در  

 وفات نمود. 1955سالگی در سال  42پیوست و در اواخر مدیر عمومی دایرة المعارف مقرر شد. او به عمر 

 یعقوب خان توپچی

به میدان نقل مکان نمودند. بعد از تحصیلات در داخل  پدرش میرزا گل امیر خان هوتکی بود، که حسب وظیفه دولتی  

در رشته توپچی اردو داخل و دپلوم خود را از فرانسه گرفت.   1921کشور در جمع اولین دسته طلاب افغانی در سال 

بوطن برگشت و شامل اردو گردید. در دوره حبیب الله کلکانی زندانی شد، زمانی که نادر خان کابل    1927در اواخر  

گرفت و حبیب الله در ارگ مقاومت می کرد، یعقوب خان در جبهه با نادر خان همکاری نمود نمود تا ارگ فتح شد.   را

» اشاعه مجله اردو در ابتدا وی را به رتبه غند مشر در قوای توپچی و هم زمان در مکتب حربی تدریس می کرد او 

یق بود. و نیز شخص منور، ترقی خواه و وطن پرست  را نیز به عهده گرفت، موصوف در فن خود منصبدار بسیار لا

بود. چون صراحت لهجه داشت و در مقابل روش های استبدادی حکومت انتقاد می نمود او را از معلمی مکتب حربیه  

 بر طرف نمودند زیرا نفوذ او در بین طلاب حربی با آن چنان افکار مترقی در نزد حکومت غیر مطلوب بود«
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سال آزاد کردند که تکالیف زجر   22محبوس نمودند و در اخرین روز های صدارت داود خان بعد از  1941ویرا در  

 و شکنجه و رنجهای تحمیل شده بر وی در زندان او را مریض و نهایت نا توان ساخته بود و بزودی پدرود حیات گفت.

 میر فتح محمد خان میرزاد 
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م( در قریه منگسگ ولسوالی مرکز بهسود ولایت   1903ش ــ  1282خان میرزاد در سال)فرقه مشر میر فتح محمد  

وردک دیده به جهان گشود و ازخانواده معرو ف و سر شناس مردم هزاره ولسوالی مرکز بهسود ولایت وردک میدان  

 کنونی می باشد

ت نه ماه جهت حمایت وپشتیبانی از  م برای مد 1928ش ــ 1307مرحوم فرقه مشر میر فتح محمد خان میرزاد در سال 

دولت شاه امان الله در راس مردم مناطق هزاره نشین درکوتل اونی دربرابر قوای حبیب الله کلکانی جنگید و از سرزمین  

شمسی   1308  -پدریش دفاع نمود و از آن به بعد بنام فاتح اونی شهرت یافت ودر سا ل  

م( کشته شد او   1933وقتی نادر خان در ) تحصیلات نظامی را در رشته پیاده فرا گرفت

به قندهار تبعید، سپس به شهر کابل   1946– 1325را در ارگ زندانی نمودند و بعد در 

 اقامت گزید.

جزء اعضای ارشد و موسیس حزب وطن قرار گرفت و در سال  1951  –  1330در سال   

یازده سال حبس در سال    1331 بعد از  شمسی از    -1342مجدآ محبوس سیاسی شد و 

زندان دهمزنگ کابل آزاد گردید. فرقه مشر میر فتح محمد خان میرزاد در چندین نوبت  

ه است. در سال   توسط    1980حدود بیست سال را در زندان و تبعید نظام سپری نمود 

 سالگی وفات نمود.    77شخص نا معلومی هدف گلوله ها قرار گرفته به عمر 

 میر عبدالعزیز خان

یز خان از خانواده میر نجم الدین خان انصاری و از ده یحیی حومه شهر کابل  و محصل دوره امانیه در  میر عبدالعز

از زبان یکی از زندانبانان ارگ که کتاب    »فجایع زندان و مردم مظلوم افغانستان«ترکیه بود. استاد خلیلی به عنوان  

کتاب کنده شده بود و علت را از آورنده پرسید او    »هفت هیکل«  را بنام قران بوی آورده بود چون صفحاتی از این

» .... وقتی اعلیحضرت امان الله خان رفته به اروپا، به این احسان و لطفی کرده، وقتی که امان  چنین حکایت نمود که: 

برو افغانستان و  الله خان از تاج و تخت افتاد، این بچه خدمتی کرده برای امان الله خان، امان الله خان به این گفته که تو 

نامه امان الله خان فرستاده   نیازی در پکتیا چند  به یکی از قریه دار های قوم   ...... نامه ها و کاغذ های مرا برسان 

 است.....  

این ملک نیازی که نام بدبختش یاد من رفته است از دوستان و احسان دیدگان اعلیحضرت امان الله بوده، میآید و این  

سته بوده است در دل و در سینه و سروپای این آدم، این کاغذ ها را می کشد و سه فرمانی بوده است،  کاغذ ها را که ب

)منظور فرد رهنمای راه میر عبدالعزیز خان(  میدهد به ملک نیازی . چون شب نا وقت شده است، این دهقان پیر بیچاره  

ینجا می خوابیم و فردا میروم بخانه خود. ملک  هم، و همین آدمی که همرایش رهبری کرده  گفته است: خوب من شب ا

نیازی وقتی میر عبدالعزیز خوابیده است فوراً رفته است و خود را به تیلفون به کدام جائی رسانیده است و مرزا محمد  

موتر   شاه خان را گفته است که بیاید که من فرمانهای امان الله خان را گرفته ام و آدمش را هم گرفتار کرده ام از کابل

ها و ماشین ها روان شدند و دوان دوان آمدند به قریه نیازی و خانه ملک و میر عبدالعزیز بیچاره را با فرمانها گرفتند  

و بردند به کابل. رئیس ضبط احوالات شخصا می آید و میر عبدالعزیز بیچاره را با جوانک دهقان زندان می برند و  

و را در همین اتاقی که من بدبختانه زندان بودم و در همین اتاق زندان کرده  زنجیر و قین و فانه و زدن و کندن، و ا

 میر عبدالعزیز تا چند وقتی بحال خود بوده است، و بعد یک حالت جنون برایش پیش شده است....  .…بودند

ردند.« گفتم سرنوشتش چه شد؟ گفت : سرنوشت میر عبدالعزیز مرد و با زولانه بردند و در قول چکان دفنش ک
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